
 
 انتقام پينوكيو

    سوپ جوجه براي  " چشم از صفحة تلويزيون برداشت و سعي كرد مشغول مطالعة كتاب  "شهناز"
اين وسيله حكم تسبيح  .كرد اش بازي مي" Brick Game " داشت با دستگاه "متين". اش شود"روح  

.گذاشتل نميدر هنگام بازي با آن اصلاً به چيزهاي دور و برش مح.را برايش پيدا كرده بود  
طبق گفتة منشي درمانگاه،با .بودنديك ساعت و ربع بود كه منتظر مانده .شهناز به ساعتش نگاه كرد

.رسيدخارج شدن كساني كه هم اكنون داخل مطب دكتر بودند،نوبت آنها مي  
د كه هاي در دست يك پيرمرد زل زده بود را به پايان نرسانده بوهنوز خواندن داستان دختري كه به گل

:شهناز كتابش را در كيفش گذاشت و گفت.منشي اسمش را صدا زد  
! بيا بريم مامان-  

.متين با دلخوري گيمش را كنار گذاشت و دست در دست او به راه افتاد  
*** 

ب سياه رنگ و ريش عينكي با قا. سال داشته باشدنهرسيد كه دكتر بيش از بيست و ر نميظبه ن
پروندة سبز رنگ مقابلش را باز . بودگوشش متضاد موهاي سرش سفيد و موهاي بناپروفسوري داشت

:كرد و گفت  
خوب مشكل چيه؟... خانم فاطمه طباطبايي قانع-  
. راستش من به خاطر پسرم اومدم اينجا-  

اسم شما چيه؟: دكتر رو به متين كرد و پرسيد  
.شه تموم ميه سالشچهارد ماه ديگه..." متين مجيدي" :شهناز به جاي متين جواب داد  

  يعني كلاس چندمه؟-
. متين تا سوم دبستان بيشتر نخونده-  
كنه؟ن چيكار مي پس الآ-  

رو به دكتر كرد و .غرق در تماشاي ملاژ مغز روي ميز دكتر شده بود.شهناز نگاهي به متين انداخت
شه ببينمش؟مي: پرسيد  

!واسه كارشونه ماماناين :آميز گفتشهناز ابروهايش را بالا برد و با لحني سرزنش  
...آقاي دكتر:نگاهي شرمنده به دكتر انداخت و گفت  

. هستم"صانعي" -  
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به .تون خواهش كنين چند دقيقه متين منو پيش خودش نگه دارهشه از منشي، مي آقاي دكتر صانعي-
.مونهمث يه بچة هشت ساله مي.قد و بالاش نگا نكنين  

:ويد ادامه دادكه دكتر فرصت كند چيزي بگقبل از آن  
.رهخوام مطمئن بشم جايي نميفقط مي.كنهشينه با گيمش بازي ميمي.به خدا اصلاً مزاحمت نداره  

  :پس از بيرون رفتن متين شهناز صحبتش را ادامه داد.دكتر به منشي تلفن كرد وترتيب كار را داد
...متين بچه بود كه پدرش رو از دست داد... آره-  

پس از آن كه چند بار انگشتانش را برهم زد به .خيلي براي شهناز سنگين بود اين مطلب بازگويي
. پدرش بودهكشته شدنتو ده سالگي شاهد : زحمت گفت  

دكتر ابروهايش را به هم گره كرده بود و با .نگاهش را به چهرة دكتر دوخت تا تأثير حرفش را دريابد
:داددقّت به او گوش مي  

ي كشته شد؟رطو پدرش چه-  
:اش داد و گفتهناز موهايش را به زير روسريش  
آد پدرش با يكي از دوستاش كه باهاش اختلاف مالي داشته بوده مي. اون شب من خونه نبودم-

دونين،شوهرم آدم زياد مي.زنهدوستش هم بهش چاقو مي.شنسر همين هم با هم درگير مي.خونه  
.راهي نبودسربه  

:لرزيد ادامه دادبا صدايي كه اندكي مي.اختيار سرازير شدندهايش بياشك.شهناز آه عميقي كشيد  
ما اون موقع ...تا يه ماه بعدش تو بيمارستان بستري بود.بينهمتين بدبخت من همة اين جريان رو مي

.كرديمشهرستان زندگي مي  
ا آن هايش را باشك.با نگاه از دكتر كسب اجازه كرد و يك برگ دستمال كاغذي از روي ميز برداشت

:پاك كرد و ادامه داد  
به زور آمپول .ترسيدتا يكي دو سال بعدش از همه كس و همه چيز مي.ديگه متين اون متين سابق نشد

دوبار تو .براش يه معلّم خصوصي گرفتم،ولي فايده نداشت.ديگه نتونست بره مدرسه.بردخوابش مي
شا كردن ا حالا همة كارش شده تمااز اون موقع ت.منم ديگه ولش كردم.امتحان كلاس چهارم رد شد

خواد با كسي صلاً دلش نميبرمش پارك،ولي اها ميمن بعضي وقت. پينوكيو و گيم بازي كردنكارتون
.دوست بشه  

كنه؟الآن هم دارو مصرف مي:پرسيد.كرددكتر تند و تند چيزهايي را يادداشت مي  
.الآن دو ساله.اون هم براي خواب... فقط ديازپام-  
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راش تجويز كرده؟ كي ب-  
.يعني خودم...كسهيچ:هايش را از هم گشود و گفتشهناز دست  

شما دكترين؟:دكتر از بالاي عينك به شهناز نگريست  
. دم،ده ديگه خوابش بردهساعت نه يه دو ميلي بهش مي.دم به خدا زياد بهش نمي-  

:دكتر قلمش را كنار گذاشت و گفت  
؟آد حالا چه كمكي از دست من برمي-  
ولي راستش نتونستن كار زيادي .بردمش پيش روانپزشك ميها خيليببينين دكتر، من اون اول... خوب-

حالش خوب نبود،ولي بهتر .خيالش شده بودمديگه بي.شه كاري كردگفتن نميخودشون مي.براش بكنن
اره بهانه گير دوب.زنهپره جيغ ميها از خواب ميشب.اخيراً دوباره حالش بد شده.شداز اينم نمي

...تو سن نوجووني هم هست.آدكنه كفرم بالا ميزنه و گريه ميها اين قدر جيغ ميبعضي وقت.شده  
...گيرتر شدهگير بود گوشهگوشه  

خواد بهم وابسته دونم اين بچه تا كي ميمن نمي.ربه دادم برسين دكت:دوباره چشمانش پر از اشك شد
.اش نگرانمواسه آينده.باشه  
دكترهاي قبلي تشخيص خاصي رو بهتون نگفتن؟:ر نفس عميقي را بيرون داد و پرسيددكت  
.دونين،مال چند سال پيشهمي.آد اگرم گفتن من يادم نمي-  
ان؟درماني يا كاردرماني هم انجام داده تو بيمارستاني كه بستري بود،باهاش روان-  
.كرد متين اصلاً همكاري نمي-  

:تر شود تا به شهناز نزديكدكتر كمي به جلو خم شد  
تو چه حالي بود؟، كار كرد؟شما كه رسيدينان چي متين وقتي ديد پدرشو كشته-  

چند .ريزددوباره احساس كرد كه قلبش فرومي.چشمان شهناز به ناگاه همچون چشمان گربه گرد شد
: دكتر از شنيدن جواب منصرف شده بود.هاي شهناز بسته ماندلحظه گذشت،اما لب  

يه وقت براي .من بايد با خودش هم صحبت كنم تا بتونم به يه تشخيص برسم...ببينين خانم طباطبايي -
دين براش دارو تجويز كنم؟اجازه مي...عجالتاً.زودترين موقع ممكن از خانم منشي بگيرين  

.خوام بسپرمش دست شمامن ديگه مي.كنم دكتر خواهش مي-  
يه آزمايش هم براش نوشتم،دفعة بعد .كنين شبي نصف قرصو ب رفعلاً ديازپامش. خيلي خوب-

.بفرماييد...ي هم سر خود بهش نديناخواين من دكترش باشم داروي ديگهاگه مي.جوابشو برام بيارين  
*** 
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ابتدا متين و بعد شهناز وارد خانه .اي از نور سالن تاريك را روشن كردبا باز شدن در باريكه
 و به ترتيب روي كاناپه و روي اله هر دو داخل "سحر" و "پريسا".كردشهناز چراغ را روشن .شدند
افه و  ساله دو سال از خواهرش بزرگتر بود،ولي شباهتشان چه از نظر قي18پريساي . خوابيده بودندزمين

.شد از هم تميزشان دادحدي بود كه مشكل ميچه از نظر جثّه و اندام به  
:ي تكانش دادشهناز به كنار پريسا رفت و به آرام  

.بايد بري محموديه.پاشو، پريسا-  
:پريسا پهلو به پهلو شد تا پشتش به سمت شهناز قرار گيرد  

.من امشب حوصله ندارم.به سحر بگو مامان -  
:كرد گفتشهناز در حالي كه ليوان فلزي مخصوص متين را پر از آب مي  

عالي از صبح تا حالا داشتي پسربازي جناب.سحر امروز سه نوبت رفته…تو بخور مامانبيا قرص! متين-
. تومن توافق كرده150طرف رو .يالا پاشو كون گشادي نكن.كرديمي  

:ماليدهايش را ميپريسا نشسته بود و چشم  
.شم آژانس خبر كن تا من حاضر مي-  
در . قرار داري10ساعت .صبح هم بهم زنگ بزن آدرس مشتري رو بهت بدم.رسونمت خودم مي-

.مشتريت كس خله دامن پسنده.من لي كوتاهه رو با خودت ببرضمن اون دا  
 پينوكيو گذاشت تا كارتون تختخواب هدايت كرد و برايش او را به.شهناز قرص متين را به او خوراند

.پريسا ديگر حاضر شده بود.خوابش ببرد  

*** 
و دويد و شروع كرد به اطاق ا.حوالي ساعت چهار صبح بود كه شهناز با فريادهاي متين از خواب پريد

طور درازكش افتاده بود و توان حركت متين بيدار شده بود،اما همان.هايشبه تكان دادن شانه
:شهناز نشاندش و در آغوشش فشرد.نداشت  

  باز چي شده ماماني؟-
:تر كه شد،توانست سخن بگويدآرام.زدهاي شهناز چسبيده بود و نفس نفس ميمتين به سينه  

. پينوكيو بود-  
. تو كه دوستش داشتي-  
.خنديديناش ميشماهام همه.دادپينوكيو داشت قلقلكم مي.سحر و پريسا هم بودن. تو هم بودي-  

:اش را بوسيدشهناز پيشاني  
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دورش پر .هه فكر كن كه واست تعريفشو كردمبه اون خونه.خواب ديدي مامان... پسر گلم-
.بيني خواباي خوب ميجورياين...فقط منم و تويي.درخته،بزرگه،خنكه  

شهناز تا زماني كه از خوابيدنش . كماكان دست شهناز را در دست گرفته بودوباره دراز كشيد،امامتين د
.مطمئن نشد دستش را رها نكرد  

*** 
.روي ميز معطوف شده بودژ مغز مثل دفعة قبل،توجهش به ملا.متين با دكتر صانعي تنها مانده بود  

كلاس چندمي؟!متين خانخوب،آقاي :دكتر پرسيد  
:متين در حالي كه به مجسمة مغز خيره شده بود جواب داد  

. كلاس سوم-  
ري؟ شنيدم ديگه مدرسه نمي-  
شه به اين دست بزنم؟مي.خوام برمنمي -  

:اش را چين داد و گفتدكتر پيشاني  
.يهكنم برش ندار،شكستنيتوني بزني،ولي خواهش مي دست مي-  

هايش نوعي در لبخندش،حالت صورتش و چشم.اطر مشغول نوازش كردن ملاژ شدمتين با رضايت خ
 كمي قيافه،كه رشد ناگهاني قدرسيد كه اين پسر خوشبه نظر نمي.خوردخيالي كودكانه به چشم ميبي

.كاوت برده باشدداد،بويي از ذلاغر نشانش مي  
:دكتر پرسيد  

توني راجع به پدرت بهم بگي؟ مي-  
:ا به سمت دكتر برگرداندمتين نگاهش ر  

.قدش از شما بلندتره،خيلي هم قويه. بابام خيلي دوسم داره،منم خيلي دوسش دارم-  
دكتر .قرار شده استرسيد كه پسر بچه كمي بيبه نظر مي.دكتر با دقّت تمام متين را زير نظر گرفته بود

.به من گفتن كه بابا ديگه با شما نيست: شمرده شمرده گفت  
:ك دستش را بالا انداختمتين ي  

. موريتأًرفته م -  
  چه مأموريتي؟-
.خواد يه عالمه پول بياره مي-  
كني؟ تو هم كمكش مي-  
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: نگاهش كرد و آنگاه گفتدكتر براي چند لحظه خيره.متين سرش را با خشم پايين انداخته بود  
.خوابيها خوب نمي بهم گفتن كه شب-  

به آرامي جواب .به نقطة نامعلومي خيره شده بود.كندي دور سير ميرسيد كه متين در عالمبه نظر مي
:داد  
.بينمهاي بد ميخواب  -  
شو برام تعريف كني؟توني يكي مي-  
.نيستيادم آخه  -    
تون كجاس؟توني بهم بگي آدرس خونه مي-  

:گفتدوباره دكتر ،پس از چند لحظه سكوت  
رو بلدي؟تون آدرس خونه -  

:اطراف تكان دادمتين سرش را به   
.دونم نمي-  
توني بهم بگي چند تا دوست داري؟ مي-  
. فقط دوتا،بابام و پينوكيو-  
  باباتو اين چند وقته ديدي؟بهت تلفن زده؟-

:متين با خشم به دكتر خيره شد  
. رفته مأموريت-  

:دكتر سعي كرد مهربان به نظر برسد  
  دوست داري مثل بابات بزرگ و قوي بشي؟-

:با لحني محكم و آرام گفت.لحظه بود كه برقي عجيب در چشمان متين درخشيدن گرفتدر اين   
. هستم-  

*** 
.متين بيرون مشغول بازي بود.شهناز با نگراني چشم به دهان دكتر دوخته بود  

:دكتر پرسيد  
دونه پدرش مرده؟ متين مي-  

:شهناز با تعجب به اطراف نگريست و گفت  
.كردهم براش گريه ميها چقدر  آره، اون اول-  
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زنه؟ تو خونه حرفي از پدرش نمي-  
.اش تو خودشههمه.ها خيلي كم حرف شدهتازگي. بهتون گفتم كه-  
  تا حالا شده كه از خونه فرار كرده باشه؟-
.ترسه تنها بره بيرون متين مي-  
  اگه مجبور بشه چي؟-
.كنهزنه، گريه مي جيغ مي-  

:سيددكتر ابرويش را خاراند و پر  
طوره؟اش با شما چه رابطه-  
.تونم آرومش كنمها منم نمي بعضي وقت-  
طوره؟ها و بزرگترهاي فاميل چه با بچه-  

:نگاه شهناز به مكاني نامعلوم دوخته شده بود  
.چسبه به منريم مهموني ساكت مي هر وقت مي-  
؟  تا حالا شده كه چيزي بشنوه يا ببينه يا بو كنه كه شما نتونين-  
. اصلاً-  

:دكتر دستانش را به هم گره كرد و روي ميز گذاشت  
به من .يختگيجايي كه من فهميدم،دچار يه اختلالي يه به اسم اختلال گسبچة شما، تا اون! ببينين خانم-

هاي يه مقدار هم حالت.كنم چرا زودتر پيش دكتر نبردينشتعجب مي.موريتگفت كه پدرش رفته مأ
.دهياسكيزوئيد نشون م  

:شهناز با لحني كمي آميخته به خشونت گفت  
امو هاي قبلي كه فقط بچهدكترتونين كاري براش بكنين؟ي دادين،مو حالا كه الحمدللّه تشخيصتون-

ام فقط حالش بدتر بچه.ها درس بخونهقب موندهگفتن بذارمش تو مدرسة عبهم مي.رصبستن به ق
.حالا هم كه رسيده به اينجا.شد  

.هايش سرازير نشوندسعي كرد پلك نزند تا اشك. بغضش را قورت دادشهناز  
:دكتر از جايش بلند شد  

كلونازپام يك چهارم صبح،نصف .دينيه قرص ريسپريدون براش نوشتم،شبي يكي بهش مي ببينين،-
 براش آمپولمن يه .يه وقت مشاوره هم از منشي بگيرين.دينشب،ايمي پرامين هم شبي سه تا بهش مي

يه خانم .جا براش بزننبدين هميننيم ساعت قبل از وقت ويزيت ،سديم آميتالنويسم به اسم مي
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شايد بتونه .تونم باهاش تماس بگيرماگه شما بخواين مي.شناسم كه تخصصش آموزشهميرو روانشناس 
تونه نم ميچند تا تست هم بايد از متين گرفته بشه،اون خا.تون با متين كار كنهبعضي روزها بياد خونه

.اون كارم انجام بده  
:روي دكتر ايستاد و گفتشهناز روبه  

  .دمام ميمن هر چقدر پول لازم باشه برا بچه....كنهكنين كمك مي اگه شما فكر مي-
*** 

:كاري پينوكيو از داخل اطاق بلند بودصداي شلوغ.اش را برداشتشهناز گوشي  
.بفرماييد-  

.... 
.خريمگه قول نداده بودي برام مانتو ميبه به آقا بابك،تو  -  

:گوشي را بين فك و كتفش نگه داشت تا ليواني آب براي خودش بريزد  
.خورممن ديگه گول نمي... گم شو-  

:ليوان آب را در حلقش ريخت و گفت  
توني چهل تومن برام بياري؟تو مي.خوام براش لباس بخرممي.امشب تولّد متين منه ببين،-  
... 
. بيا ميدون هفت حوض8عت  پس سا-  

متين از .در درگاه در متوقفّ ماند.شهناز به سمت اطاق متين رفت تا براي بيرون رفتن حاضرش كند
.شد هرگز از اين حال بيرون نيايدكاش مي.حركات پينوكيو و دوستانش غرق در خنده شده بود  

*** 
-روانشناس تا چند لحظة ديگر وارد ميخانم معلّم .شهناز به متين كمك كرد تا پيراهنش را مرتّب كند

.شد  
به نظر خانم .اي مليح و سبزه داشتخانم روانشناس چشمان درشت مشكي و چهره.سحر در را باز كرد

. هستم"مژده نصري":دستش را با لبخند به سمت شهناز دراز كرد.رسيدو سنگين مي  
من مامان :ژده دست داد و گفتبا م.خوردنداصلاً به هم نمي.تر از مژده بودشهناز خيلي درشت

.بشينين براتون شربت بيارم.متينم  
سحر در كنار او مشغول آرايش بود و متين هم داشت با .رسيد كه مژده كمي معذّب باشدبه نظر مي

شما خواهرشين؟:مژده به متين اشاره كرد و از سحر پرسيد.كردگيمش بازي مي  
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:گذاشت جواب دادميليوان شربت را جلوي مژده شهناز در حالي كه   
.شه نه بابا،دختر خاله-  

:مژده سكوت را شكست.چند دقيقه در سكوت گذشت  
  طوره؟ متين وضع نوشتنش چه-

:شهناز جواب داد  
. حالا يادش رفته باشه هم بلد بوده تا فكر كنم هر چي-  
تونه خودش غذاشو بخوره؟ مي-  

: كندصحبتتر ف مژده خم شد تا بتواند آرامشهناز به طر  
.ريزه رو خودش بعضي غذاها رو آره، ولي سوپ و آش رو مي-  
  تا حالا شده كاري كنه كه احساس خطر كنين؟-

:و شهناز زمزمه كرد  
.ترسونه همين آروم بودنش منو مي-  

شهناز .دختري شديداً برنزه وارد خانه شد.مژده هنوز شربتش را تمام نكرده بود كه دوباره زنگ زدند
جا با متين كار خواين همينشما مي:از مژده پرسيد.ندادمعرّفي او و مژده به هم به خود  متي برايحز

 كنين؟
.تريناگه برين تو اطاق راحت:شهناز اضافه كرد.مژده با سردرگمي به شهناز نگريست  

شهناز او و متين را به . دخترها كمي باعث ترسش شده بودظاهر.خاست و موافقتش را اعلام كردمژده بر
.طاق راهنمايي كردا  

*** 
ها را از هم گشوده فردي قد بلند با موهاي انبوه ايستاده بود و دست.مژده به نقّاشي متين خيره شده بود

يك پسر بچة دماغ دراز در كنارش ايستاده بود كه دماغ دراز و تيزش را در گردن آن شخص فرو .بود
يك فلش هم به سمت پسر بچه كشيده شده .ريختاز جاي ضربة دماغ  قطرات خون فرو مي.برده بود

.پينوكيو:بود كه اولّش نوشته شده بود  
:مژده پرسيد  

جان اين خانمه كيه؟ متين-  
:متين جواب داد  

.شپينوكيو با دماغش كشته. اين يه مرد بدجنسه-  
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: مژده با لبخند پرسيد  
  دروغ گفته كه دماغش دراز شده؟-
. عصباني شده-  
برام بكشي؟توني يه خونه  مي-  

سقف شيرواني داشت كه سرجايش نبود،چون روي خانه يك .چند دقيقه بعد كار متين تمام شده بود
.زمين و در كنار خانه قرار داشت  

  اين خونة خودتونه؟-
:متين جواب داد  

.باد سقفشو انداخته. خونة پينوكيوئه-  
 زرافه گرفته تا شير و كفتار و پرندگان تعداد زيادي حيوان از.مژده يك نقاشي رنگي را به متين نشان داد

.ايستاده بودندبزرگ   در كنار يك بركة ،چندين حيوان كوچكمختلف، و همين طور   
توني راجع به اين نقّاشي برام حرف بزني؟ مي-  
.كننها بهشون حسودي مياين يكي.ها خوشحالن،چون نزديك آبناين حيوون... اينجا آفريقاس-  

:ه مژده كرد و گفتمتين ناگهان رو ب  
  شما شوهر دارين؟-

آنقدر عجله . و از اطاق خارج شدداخل كيفش ريختبه سرعت وسايلش را .رنگ از چهرة مژده پريد
.ناخودآگاه جيغ كشيد.داشت كه به شهناز برخورد كرد  

  كارتون به كجا كشيد؟-
:خيلي سريع جواب داد.مژده سعي كرد بر خودش مسلطّ باشد  

شاءاالله با يه ان.خيلي بايد باهاش كار بشه.اش متناسب با سنش نبودهما رشد فكري ببينين،پسر ش-
.شهروانشناس ديگه كار كنه بهتر مي  

:قصد رفتن داشت كه شهناز با دست سد راهش شد  
.پسرهاي خودمآد، حتيّ دوستهيچ مردي تو اين خونه نمي.راجع به كار من اشتباه نكنين -  

:شهناز ادامه داد.مت قورت دادمژده آب دهانش را به زح  
.شه شما مشكل درست نميواسهقبول دارم كه كار گهيه، ولي . من فقط مث يه بنگاهم-  

:مژده سعي داشت شمرده صحبت كند  
.تونم قبول كنمولي من نمي. ببينين، كار شما به خودتون مربوطه-  
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:اي پول بيرون آورد و در دست مژده گذاشتشهناز دسته  
.باز هم در موردش فكر كنين.اين سي تومنه.اي بيست تومنم گفت جلسه دكتر به-  

*** 
خانة پدر و مادرش اولين طبقة يك ساختمان دو طبقة . و داخل حياط شدمژده در را با كليد باز كرد

:مادرش در داخل آشپزخانه مشغول كار بود.قديمي بود  
  مژده تويي؟-

:فتاش گمژده در حال درآوردن مانتو و روسري  
؟"عزيزجون" ها پيداش نشد كورش ديگه اين طرف-  
.خيلي هم عصباني بود. عصري يه سر اومد-  

:هايش گفت مژده در حال شستن دست  
هرچي از  آقا بياد  بشينم گوشة خونه مامانم تام بيا،گيرم قرار نيست من با اين آقا قهرم دارم طلاق مي-

.آد بهم بگه يا نگهدهنش درمي  
.رفتي سركار بهش گفتم -  

:كردهايش را با حوله خشك ميمژده حالا داشت دست  
  بيخود،به اون چه مربوط؟-
. اون هنوز شوهرته-  

:مژده نفهميد كه چطور صدايش بالا رفت  
.تو به فكر شوهر خودت باش افتاده گوشه آسايشگاه... نخير نيست-  

:ناراحتي تكان دادمادرش بر روي يك صندلي پشت ميز ناهارخوري نشست و سرش را با   
ت كه عين خيالشون هااون از داداش.جوري شدهم بافت،تا اون قدر نشست و فكر و خيال به اين -

.زنيناش به من سركوفت مينيست، اينم از تو و خواهرت كه همه  
:مژده سر مادرش را بوسيد و گفت  

.دست خودم نبود... ببخشيد عزيز-  
*** 

تر از خانة مادر مژده،داخل دووي نوك مدادي دكتر نشسته ن پايينمژده و دكتر صانعي،چند خيابا
.هامون منو نبينهرفتيم دورتر،يه وقت يكي از همسايهكاش يه كم مي:قراري گفتمژده با بي.بودند  

. نترس بابا-  
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.شون هم ببينه بسه يكي-  
  اون پسره رو ديدي؟-
س؟كارهدونستي مامانش چهتو مي!  كيوان-  
س؟كاره مگه چه-  

:مژده با كمي عصبانيت گفت  
نكنه تو هم مشتريش بودي؟. دلّال محبت-  

:كيوان با صداي بلند خنديد  
.فعلاً كه اون مشتري منه -  

:مژده با اخم نگاهش كرد  
.فرستادي اون جا نبايد منو مي-  
.ش كنماگه مشكلي پيش اومده بگو تا بيچاره.دونستم باور كن من نمي-  
.قدرهام زن بدي نيست نه بابا،اين -  
. برا خودش يه پا مرده-  
.ده،اگه برماي سي تومن مي بهم جلسه-  

:دكتر دست مژده را در دست گرفت و آن را بوسيد  
.م خيلي بهت احتياج دارهتازه پسره.آدتر از اونجا گيرت نمي جاي مطمئن-  
ه آب دهنش هم را.لرزيد خيلي مي رو اون دفعه كه ديدم دستشآقاجونببين،.شه مي حالا تا ببينم چي-

.افتاده بود رو لباسش  
:اي كشيد و گفتدكتر خميازه  

.لش رو روزي نصف قرص بيشتر كنينوريدبايپ. هالوپريدوله به خاطر-  
: گفتزند تا با كيوانرو خيره شده بود،گويي با خودش حرف ميدر حالي كه به روبهمژده   

.ساز نيستاونم كه چاره -  
*** 

دكتر .آلود بودخواببه خاطر تزريق سديم آميتال،منگ و .اده بودي صندلي مقابل ميز دكتر لم دمتين رو
.شودتر آلودهشد متين خوابپردة اطاق را كشيده بود و همين باعث مي  

.خوام كه چشمات رو ببندي و به هيچ چيز فكر نكنيمي!خان خوب متين-  
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اش را به سمت ديگر ميز كشيد تا كنار دكتر صندلي.ت كردمتين سرش را بالا داد و دستور دكتر را اطاع
: تا از بالا به متين خيره شودبه جلو خم شد.متين بنشيند  

اون حالا ديگه واقعيه، حداقل .كنيحسش مي.بينيشكم كم مي.،بدون اين كه بترسيبه پدرت فكر كن -
!فقط همين مهمه! به اندازة تو  

:امه داددكتر اد. چند لحظه سكوت برقرار شد  
.بيني مي حالا برام تعريف كن چي-  

: شروع به حركت كردندكنديهاي كبود به لب  
.كنمرم تو آب و شنا ميپشته ميبا لاك.پشت سبز برام خريدهيه لاك! بابام چقدر پير شده-  

:رو خيره شداش افتاد و به ديوار روبهدكتر روي صندلي  
آد؟ بابات تو آب نمي-  

:شدحمت شنيده ميصداي متين به ز  
.بايد بيام بيرون.كنهمامانم داره صدام مي. آبش خيلي گرمه-  

خودش هم .دكتر به سرعت پي برد كه او ديگر به خواب رفته است.متين ناگهان چشمانش را باز كرد
:ديدمتين از پايين به دكتر خيره گشته بود،ولي او را نمي.خوابيدها با چشمان باز ميخيلي وقت  

بابام يه كاغذ ...دمش به باباممي.پر سوزن و ميخه.ده ببرم برا باباي پيرمردمني يه ساندويچ بهم مي ماما-
.تونم ببرمشگه من پام فلج شده نميبابا مي.مال مامان هستش.ده بهممي  

روي پشتي دستانش را .ريختگرفت و به روي چشمانش ميقطرات عرق از پيشاني دكتر راه مي
: و زير گوشش زمزمه كردتصندلي متين گذاش  

.اتخوام بري به مدرسه حالا مي-  
:متين دوباره چشمانش را بست  

.خواد بياد بابام هم مي-  
:آلوده گفتدكتر با صدايي خواب  

! چه بهتر-  
:هاي كبود از هم باز شدندپس از چند لحظه سكوت ، دوباره لب  

ده به دار ميبابام يه پالتو كرك.رم مدرسهنميپس .گردم ، صندلي برا بابام نيست هر چي تو كلاس مي-
...تاناكوراس...خاكستريه، ولي گردنش سفيده...مامانم  
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 دستي بر ملاژ مغز دكتر.زدنداصوات گويي از دماغش بيرون مي.متين ديگر حرف زدنش مفهوم نبود
:گفتروي ميزش كشيد و   

.بايد حرف بزني! سعي كن-  
هر .بابام حالا ساكشو گرفته دستش...مامانم گريه داره.پس چي:گهان ميخواي؟مام مينوشو:گه بابا مي-

- ميببابام داره آ.همه جا برف اومده.افته رو زمينبابام مي.تونمخوام ساكشو بذارم زمين نميچي مي

-شه،خسته ميخسته مي.زنهپرسه آب برام آوردي؟داره دست و پا ميمي.ني كوچولوشده قد يه ني.ره

.شهشه،خسته مي  
و صدادار،اولش تند تند و بعد از م منظّا گردن كج نفسش را ب.ن نداشتمتين ديگر ناي صحبت كرد

.دادبيرون مي چند لحظه به آرامي  
تكه دستمالي را كه به .به منشي درمانگاه تلفن كرد.دكتر عرق صورتش را با دستمال كاغذي پاك كرد

:با دست كند و گفت صورتش چسبيده بود  
.م طباطبايي بگين بياد تو به خان-  

*** 
شهناز با نگراني رو به دكتر كرد و .متين سرش را به سينة شهناز چسبانده بود و به خواب فرو رفته بود

حالش بد شده دكتر؟: پرسيد  
:دكتر در حال نوشتن نسخه جواب داد  

دامه ه طبيعيه،اگه اآلودگي داشته باشتا يه روز اگه سرگيجة خفيف يا خواب.ه فقط راحت گرفته خوابيد-
شما با پدرش مشكل داشتين؟...پيدا كرد به من اطّلاع بدين  

:پس از چند لحظه شهناز سكوت را شكست  
.اين آخرهام معتاد شده بود.هاي عادي بچرخهتونست با آدمنمي.دونين،پدرش آدم درستي نبود مي-  
  شغلش چي بود؟-
ام بچه.ود،يكي از دوتا اطاق خونه رو داده بود بهشمرتيكه يه سگ خريده ب. كارشناس راديولوژي بود-

...دونم ترامادوله،ترامالونهخورد نمييه قرصي مي...جا نداشت  
.كرد پس تو تربيت بچه كمكتون نمي-  

:زند تا با دكتر گفتگويي با خودش حرف ميشهناز دستي به سر متين كشيد و   
. چرا،تو تربيت بد-  

*** 
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:وار يك رنوي قرمز رنگ شدخانه سمژده مقابل درب   
. جون"مجيد"اومدي تو  مي-  

:مجيد دنده را جا انداخت و به راه افتاد  
.شه ما تنگ نميي عزيز جون كه دلش برا-  

:مژده آهي كشيد و گفت  
. فقط بلد نيست نشونش بده-  
 قبوله،نه اون به خدا اگه يه ذره واقعاً اعتقاد داشته باشه،نه حجش. از رفتارش با آقا جون معلومه-

.همه رو هم آقاجون فرستادش...اش قبولهسوريه  
:مژده كوشيد موضوع صحبت را عوض كند  

  امتحاناي دانشگاه شروع شده؟-
اين آسايشگاهه كجاي ستّارخانه خاله مژده؟... از هفتة ديگه-  

:مژده دستش را در هوا تاب داد و گفت  
   .بپيچ دست چپ تا بهت بگم -

*** 
آسايشگاه سالمندان در واقع يك خانة . طبقه بالا رفتند تا به بخش مردان رسيدنديك جيدمژده و م

.كردنداش ميقديمي بود كه يك زوج پزشك اداره  
در .وزي افتاده استتاب بود كه بداند به چه ربي. نديده بودشمجيداز هنگام بستري شدن پدربزرگ،

موهاي زردرنگ و .زند در بخش مردان پرسه ميبه پيرزني برخوردند كه معلوم نبود چراابتداي سالن،
ن اين خانمه تروخدا كارت: رد و گفتمژده به او اشاره ك.دندان مصنوعي به همان رنگ در دست داشت

.هيچ كي رو نداره.خواب بوده  
 خودش كه اين "پروانة"شايد مثل .اني چه دلبري بوده استومجيد به اين فكر كرد كه اين پيرزن در ج

.داشتهمه دوستش   
ها چشمان مجيد به دنبال پدر بزرگ روي تخت.جلوتر رفتند و وارد يك اطاق ديگر شدند

با .از ديدنش جا خورد.عاقبت او را روي تختي در پشت تيغة جداكنندة دو اطاق بخش پيدا كرد.چرخيد
ه به لاغر و نحيف،با چشماني قرمز رنگ و لبهايي ك. به تخت بسته بودند پاهايش را دو تكّه پارچه

.نگذاشتن دندان مصنوعي به داخل فرو رفته بودند،به جايي آن بالا خيره شده بودخاطر   
:كوشيد شاد باشد گفتمژده به سمت او رفت و با لحني كه مي  
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! آقا جون،مجيد اومده پيشت-  
:به مجيد نگاه كرد و شروع به گريه كرد.گويي پيرمرد از خواب پريده باشد  

! مجيد،مجيد-  
قدرت تكان خوردن از او سلب پيرمرد چنان سفت بغلش كرد كه .شد تا در آغوشش بگيردمجيد خم  

.كرد مي را خيس مجيدصورتغلتيد و مي هاي پدربزرگاشكحالا .شد  
مدير بخش كه زني جوان،قدبلند و زيبا بود،با لبخند به سمت .كردسوتر ايستاده بود و گريه ميمژده آن
:او آمد  

!ا چشم خيس و قلب شكسته بازم خانم نصري،ب-  
:در ميان اشكها گفت.داداش ادامه ميمژده در سكوت به گريه   
! آقا جون ولش كن،كشتيش-  

روزي  اين فكر كه  به خاطربيشتر.مجيد هم چشمانش خيس شده بود.سرانجام پيرمرد مجيد را رها كرد
شايد هم در يك لحظه .شدرده ميكه مجيد بفهمد،چنين ناتوان و سالخواش هم،دور از او و بي آنپروانه

هر يك از اين پيرمردها و پيرزنان، پروانه يا مجيدي : خبر بود برده بود كه پيشتر از آن بي پيبه حقيقتي
حالا انگار نه .ه كسي بداندآن كاند،بيلحظات ناب عشق را تجربه كرده.اندشان داشتهدر زندگي

.اندگويي از روز نخست چنين پير بوده.انگار  
:مرد جواني كه روپوش سفيد بر تن داشت به مژده نزديك شد و گفت  

.مجبور شديم ببنديمش.رفته بود گوشة دستشويي نشسته بود. ديشب باز راه افتاد-  
:ساك كوچكي را كه به همراه داشت گشود و گفت.كردمژده ديگر گريه نمي  

دندون .دين ببرم بشورمزحمت،شلوارش هم ببذارين تو كمدش بي. دستمال و پيرهنشو شستم-
ذاره؟اش رو چرا نميمصنوعي  

.دوست نداره.كنهاش رو زخم مي مث اينكه لثه-  
:مژده يك موز پوست كند و به مجيد داد.با كمك مجيد پير مرد را باز كردند و روي تخت نشاندنش  

. تو بهش بده شايد بخوره-  
:د آن را به سمت دهان پيرمرد بردبع.اي از موز را جدا كرد و با انگشت لهش كردمجيد قطعه  

.برات خوبه! بخور آقا جون-  
:ده كرد و گفتژرو به م. را پس زد،ولي سرانجام تسليم شدمرد ابتدا دستشپير  
. الان دو روزه كه نشاشيدم-  
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:مژده لبخند زد و گفت  
ياي؟اش ميعروسي.خوايم برا مجيد زن بگيريممي! بايد مواظب خودت باشي آقا جون-  

:رد دستش را بالا برد و گفتپيرم  
.آممي...آم مي-  

پيرمرد به مردي كه روي تخت .شدندكم كم بايد آمادة خداحافظي مي.وقت فيزيوتراپي پيرمرد بود
:داد اشاره كرد و به مژده گفتاي عبوس نشسته بود و بوي سيگار ميمقابلش،با قيافه  

... اينه ديدي؟ اي بود-  
:نم مدير كه همان نزديكي ايستاده بود خم شد و با خنده به مژده گفتخا.و هق هق گريه را سر داد  

.كنم هيچ كدومش با مامان شما بوده باشهولي فكر نمي...ان كردهاين آقا البته سه بار ازدواج -  
*** 
رفت تا با بايد به خانة شهناز مي.پارس برسانددر برگشت مژده از متين خواهش كرد كه او را به تهران

چرا هيچ چي بهشون نگفتين؟آقا جون رو اين جوري :در مسير مجيد از او پرسيد.ن درس كار كندمتي
.بسته بودن و ولش كرده بودن  

ما تازه بايد بگيم خيلي ممنون بابامونونو ننداختين .هاكني تو مث اينكه تو اين مملكت زندگي نمي-
شه جووناي همسن تو همين جوري نميباورت .كردهيچ بيمارستاني قبولش نمي.بيرون،قبولش كردين

فعلاً كه ...برا اونا تخت خالي نداشتن،چه برسه به آقاجون كه پيرمرده. اورژانس دراز بودنيتو راهرو
.خورهچي نميدونم چرا هيچنمي.غذاييش نگرانم كردهاين بي  

مژده . بود واحدينوزدهبقة ششم يك مجتمع طخانة شهناز در .از مجيد خداحافظي كرد و پياده شد
. به راه افتاديدش غلبه كرد و به سمت خانهاي ايستاد،بر تردلحظه  

*** 
:هاي حسابش را به مژده نشان دادمتين تمرين  

.ولي بايد خيلي تمرين كني.كردم بهتره متين جان،وضعت تو رياضي از اوني كه فكر مي-  
:ندان اهميتي داشته باشدرسيد رياضيات برايش چبه نظر نمي.متين به كيف مژده زل زده بود  

  شما خودتون حل اينا رو بلدين؟-
:مژده چشمكي زد و جواب داد  

  آره، چرا؟-
پرسين؟ پس چرا ديگه از من مي-  
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 هم برات ،برا دفعة بعد.من ديگه بايد برم متين جان.گيري براي اينكه تا خودت حل نكني ياد نمي-
.خوب خوب روشون كار كن.ابسازي گذاشتم،هم تمرين حسخوندن و جملهتمرين   

مژده با وحشت عقب .در از بيرون قفل شده بود.از اطاق خارج شد و دستگيرة در خانه را حركت داد
:غ كشيدرسيده بود كه وقتي متين را ديد جيآنقدر ت.پريد  

.كنهروم قفل مي مامانم هميشه درو -  
:مژده موبايلش را درآورد و به دكتر صانعي تلفن كرد  

.باشه فقط زود بيا...خودتو برسون.رفته بيرون درم قفل كرده.اممن الان خونة اون زنه...وان الو،كي-  
يكي از آن دو .تازه تلفن را قطع كرده بود كه قفل در چرخيد و شهناز به همراه دو نفر ديگر وارد شد

ن يانتو آستاي سفيد داشت و مدختري ظريف و به نظر دبيرستاني بود كه چشم و موهايي سياه و چهره
شهناز به سمت حمام اشاره .ديگري زني جوان بود كه چشماني سبز و اغواگر داشت.كوتاه پوشيده بود

:كرد و به دخترك گفت  
گرمو توش داري،بتادين و آبيه تشت سفيد از اون گوشه ورمي. بتادين هستحمومتو ! "هستي" -

.دقيقه يه ربع بشين توشده.كنيقاطي مي  
:ي به داخل حمام رفت و در را بست،شهناز با صداي بلند گفتپس از آن كه هست  

.ي تا خون ريزيت بند بيادن كارو بايد چن روز بكن اي-  
:هستي از داخل حمام داد زد  

! كرّه خر مادر قحبه-  
:شهناز خنديد و گفت  

.كنه با بلايي كه سرش آوردم ديگه هوس كون كني نمي-  
:ه باشد گفتگويي تازه متوجه مژدة بهت زده شد  

.گردم ببخشيد تروخدا،گفتم زود برمي-  
:كرد خونسرد باشد گفتمژده در حالي كه تلاش مي  

. شما منو اينجا زنداني كرده بودين-  
:هايش را روي دو بازوي مژده گذاشتشهناز به سمت او رفت و دست  

ها مجبورم بعضي وقتآخه من . اينه كه متين يه وقت بيرون نره واسهاشهمه.خواستم به خدا نمي-
. خودتون باشهمالاصلاً اين كليد .تنهاش بذارم  
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در حيني كه منتظر پرداخت حقوقش از سوي شهناز بود،شنيد كه شهناز به زن .انجام مژده قبول كردسر
تو به اون پسره شماره دادي؟: چشم سبز گفت  

- مطمئن بود كه دروغ مياش شك كرد،اما مژدهشد به راستگوييلحن و حالت زن طوري بود كه نمي

:گويد  
! نه-  

:قبل از رفتن گفت.قبش آمده بودعكيوان .خوردگوشي مژده داشت زنگ مي  
-حالا كه اين. شما بخونه متين آوردم كه با كمكبرارو  "پينوكيو"كتاب .رفتادم ميي راستي داشت -

  .شو دوست داره،بذار اصلش هم بخونهكارتونقدر 
:  دست مژده گرفت و در حالي كه نگاهش به پايين دوخته شده بود گفت از كتاب رامتين با خجالت  

. دستتون درد نكنه-  
*** 

:كيوان گفت. كيوان نشستماشينمژده در را باز كرد و روي صندلي جلوي   
. خيلي ترسويي-  
  تو از بيمارستان پاس گرفتي؟-
طور بود؟دادگاه چه... وقت داريم يه ساعت-  

:اش را فشار داد و گفتمژده انگشت بدون حلقه  
.شرف چه فيلمي جلو قاضي اومددوني مردك بينمي. وكيلم زياد خوشبين نيست-  
  تونستي رو قاضي تأثير بذاري؟-
 بهم گير داد كه چرا آرايش كردي همنشي.زدناش گفتم،از اعتيادش،از خرجي ندادنشدوساعت از كتك -

تا حالا كلّي خرج وكيل .ديگه خسته شدم كيوان.گفتن چرا چادر سرت نيستدفعة قبل هم كه مي.خانم
.ام، ولي انگار اينجا هميشه حق با مردهكرده  

توني پاسپورت بگيري؟ نمي-  
:مژده ابروانش را بالا انداخت و به كيوان نگاه كرد  

  وقتي طلاقمو نگرفتم؟-
با وضعي .ريم ايتاليا ميريم تركيه،از اونجا هم قاچاقياول مي.شو برات جور كنمتونم يه جعلي من مي-

خواي بدي به اون وكيله بده دست من تا بدم پولي رو كه مي.دنكه ما داريم راحت بهمون پناهندگي مي
.كنهاون كارامونو جور مي." بهروز"به  

 ١٩



.تو خودتو معطّل من نكن.شه فعلاً كه بايد وايسم ببينم تكليف بابام چي مي-  
مژده با نگراني به اطراف نگريست .هايش را در دست گرفتدستكيوان ناگهان به سمت مژده چرخيدو 

:و به آرامي گفت  
.بريم يه جاي خلوت. اينجا نه كيوان-  

*** 
از .نوعي كشش آميخته به خشم.احساس خاصي به مژده داشت.متين تمام تمريناتش را انجام داده بود
.خودش خجالت بكشدشد از وضع مژده باعث مي.گرفتمهرباني و خوشگلي مژده حرصش مي  

در .شده بود" هاپينوكيو در شهر احمق"در اطاق نشسته بود و براي دهمين بار مشغول تماشاي ماجراي 
آخر .انداخت او را به ياد مژده مي"پري مهربان".حال تماشا دست راستش را به درون شلوارش فرو برد

.ده نازنين بوداو هم مثل مژ.زهاي خوب ياد دهديخواست به پينوكيو چاو هم مي  
ها اين كار ولي تازگي.از بچگي عادت داشت با آن بازي كند.اش به شدت سفت شده بودلت تناسليآ

دانست قرار است چه اتّفاقي نمي.كردداد تا عرق ميآنقدر فشارش مي.كيفيت جديدي پيدا كرده بود
.كرد كه چيزي جديد در شرف وقوع استبيفتد،ولي حس مي  
.قرار بود براي خريد يك آكواريم پر از ماهي به هفت حوض بروند.كرديش ميمادرش داشت صدا  

*** 
اي كه رانندة مردش در كنارش ايستاده شهناز و متين و سحر از ماشين پياده شدند و به سمت پرايد نقره

!آخرش پيدات كردم مهندس:شهناز گفت.بود رفتند  
:رسيدر ميمهندس ريش پروفسوري داشت و حدوداً سي ساله به نظ  

.منم و سحر...گي نه،ميپرسم دو تا خانومينچرا ازت مي. من ماشينتونو ديدم-  
: شهناز به سحر گفت  

. شما دو تا جلو برين-  
:شهناز پشتش را به متين و سحر كرد و گفت.خودش و مرد پشت سر آنها را افتادند  

.امهخوام متين بفهمه از تو پول گرفتنمي. ببين،پولو الآن بهم بده-  
:مرد دستش را در جيبش كرد و بسته اسكناس را در كيف شهناز گذاشت  

! بيا بابايي-  
:مرد گفت.جلوي مغازة ماهي فروشي ايستاده بودند  

.اون گربه ماهيه چقدر شبيه توئه!  شهناز-  
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:شهناز خنديد  
!شعور بي-  

:دكاني ديگر مشغول تماشا بود به سمتشان آمد سحر كه مقابل   
دي بخرم؟پول مي.هاي اكليلي آوردهبين از اين رنگ دور چشمب!  مامان-  
... اونو بايد خودم باشم-  

:رو به مرد كرد و گفت  
.اش فكرش دنبال اين چيزاسهمه -  

م يشهناز به سحر كه ن.تر بودمتين از همه خوشحال.آكواريوم را روي صندلي عقب پرايد شهناز گذاشتند
:راهش بود تذكّر دادساعت تمام مشغول صحبت با تلفن هم  

.اش كنخلاصه!  سحر-  
:سحر ناگهان پشت تلفن گفت  

!اتكس ننه...اش خلاصه-  
:مرد چشمانش از تعجب گشاد شد  

. دفعة قبل كه ديدمش هنوز بچه بود-  
:شهناز خنديد  

.تركونده... بزرگ شده بابا-  
...متين جان مواظب مامانت باش.خداحافظ...،فعلاً خوب شهناز جان-  
چشمان شهناز يك لحظه با برق مخصوصي .روبوسي كندد با متين دست داد و به او نزديك شد تا مر

:مثل يك گربه به سمت مرد پريد و از پشت عقب كشيدش.درخشيد  
!كشمت اگه دست بهش بزني مي-  

:مرد گيج شده بود  
! ديوانه-  

-ت نشسته بود و هيچ نميمتين ساك.شهناز به سرعت متين و سحر را سوار ماشين كرد و راه افتاد

.ها بودهيفقط سحر به فكر ما.كوبيدمشتش را گره كرده بود و آن را در خيالش به چانة مرد مي.گفت  
*** 
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روششان بدين گونه بود كه يك صفحه را متين . بودندپينوكيومتين و شهناز مشغول خواندن كتاب 
كندة صورت متين را با ماشين تراشيده بود تا شهناز قبلاً موهاي پرا.كرد و يك صفحه را شهنازقرائت مي

.هنگام ملاقات با مژده تميز و خوشگل باشد  
.با به صدا درآمدن زنگ،پيش از آنكه شهناز بتواند حركتي بكند،متين دويد و در را باز كرد  

آنقدر فكرش مشغول بود كه متوجه پيكان سفيدرنگي كه .مژده لنگه در را فشار داد و داخل شد
.له بعد از داخل شدنش جلوي در توقفّ كرد نشدبلافاص  

*** 
اين .شدتين دچار حالتي خاص ميداد،موقتي درس را توضيح مي.ب خوشگل شده بوديروز عج مژده آن

. شد كه احساس خشم و ضعف كندحالت باعث مي  
ش را هر چه سر.غلط بنويسدتوانست بيآرزو داشت ميمتين .گفتمژده حالا داشت به او ديكته مي

راسخ داشت كه مژده يك زن متين اعتقادي .انداخت تا چشمش به مژده نيفتد فايده نداشتپايين مي
.توان لمسش كردنيست،شبحي است كه نمي  

 و در را از اطاق خارج شد.د و تكاليف جلسة بعدش را تعيين كردتصحيح ديكتة متين را تمام كرمژده 
:شهناز پرسيد.پشت سرش بست  

خانم نصري؟ وضعش چطوره -  
:اش فشرد و گفتكيفش را به سينهمژده   

كنم كه تو كمترين زمان به يه سطحي برسونمش،بعدش بايد بره  ببينين،من دارم سعي مي-
.احتمالاً بايد اكابر بخونه.مدرسه  

:شهناز به تلخي خنديد  
.ترسه اين بچه بدون من بره بيرون مي-  
  داروهاي دكتر مؤثّر بوده؟-
.ولي فكر نكنم هنوز بتونم تنهاش بذارمپره،ز خواب نميديگه شبا ا -  

:مژده روي دستة مبل كنارش نشست  
هر جايي كه بتونه .بفرستينش مثلاً كلاس شنا،كلاس نقّاشي. متين الان به يه دوست خيلي احتياج داره-

.با ديگران بجوشه  
: را خاموش كرد آشپزخانه رفت و زير كتريبهشهناز   

.شهدونم اگه من نباشم تكليف اين بچه چي مينمي...كنين اين كارا رو نكردم فكر مي-  
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اش قرار  را روي سينه شهنازمژده نزديك رفت و سر.اش غلتيدندبه روي گونهاراده بيهايش اشك
:هايش را پاك كرد و گفتشهناز اشك.داد  
.بمونين اينجا افطار كنين. چيزي نمونده به اذان-  

:آلود زد و گفت لبخندي شرممژده  
. مرسي خانم طباطبايي، من روزه نيستم-  
. پس اگه افطاري نخوري، يعني اصلاً مسلمون نيستي-  

*** 
شهناز داشت يك تكه .مژده خوردن چاي شيرين بلافاصله بعد از لقمة نان و پنير را بسيار دوست داشت

:گذاشتزولبيا را در دهانش مي  
. قبول باشه شهناز جون-  
  تو ازدواج نكردي مژده خانم؟-

:مژده به صفحة تلويزيون كه در حال پخش مسابقة فوتبال بود نگاهي انداخت و گفت  
.شم دارم از شوهرم جدا مي-  
  دوسش نداري؟-
شه كه من بيست قدم بيام نمي.خوان بهشون كمك بشهها خودشون نميبعضي. مسئله اينها نيست-

.جلو،تو سر جات وايساده باشي  
الان پيش مامانت اينايي؟. منم از شوهر شانس نداشتم-  

:شهناز گفت.مژده سرش را به علامت تأييد تكان داد  
باباي من منو با يه بچه مريض از خونه انداخت .كسي يكي رو داري خوش به حالت كه وقت بي-

.بيرون،من دلم شكست  
.يد ترساي لحظهمژدهاش چنان سرشار از نفرت شده بود كه چهره  

اشعشق ساعتياز قرار معلوم،داشت به ملاقات .ناگهان سحر، مثل يك جن كوچك سياه،ظاهر شد  
امكان . ديدپلّهرق چشماني آشنا را در راهشد،مژده يك لحظه بوقتي كه سحر خارج مي.شتافتمي

.زدشان حرف مي دربارهحتماً از آن توهماتي بود كه كيوان.نداشت خودش باشد  
:ي كه هنوز نگاهش خيره به در بود گفتمژده در حال  

. بدوبدو و بازيشه وقت اين بيچاره كه هنوز-  
:گفتسرش را جلو آورد و با صدايي پايين شهناز   
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شه كه پهلوي دو سالي مي.با خواهرش در رفتن اومدن تهران. ترتيبشو داده اينو شوهرننه تو نه سالگي-
.منن  

ره؟ام مي مدرسه-  
:اش را از بالا به پايين حركت دادهشهناز مشت گره كرد  

.ياپاتولوژي... مدرسة-  
:شهناز با خنده به تلويزيون اشاره كرد و گفت.نيمة اول مسابقة فوتبال تمام شده بود  

.ده منو الان اين تو نشون مي-  
:مژده چشمانش را تنگ كرد و به شهناز خيره شد  

.ديروز اومده بودن مصاحبه...رفه دارممن اونجا غ. قرآنها ماه رمضونا تو مصلّا نمايشگ-  
: از دردي جانكاه حكايت داشت شهنازتبسم.نگريستيمژده با حيرت به شهناز م  

.ولي خداي بزرگ هميشه هست.دوني مژده،فشار زندگي تمومي نداره مي-  
.از شهناز خداحافظي كرد و از خانه خارج شد.شدديگر داشت ديرش ميمژده   

از ترس زبانش بند آمده .ل ديدگانش پديدار شد زد،تصوير تمام قد كورش مقابپلّه را كهكليد راه
:كورش جلوتر آمد و سيلي محكمي به صورتش نواخت.بود  

...زنمتمي. زنمي،اختيارتو دارم-  
-داد و جيغ كشان شهناز را صدا ميفشار مياپي زنگ در را پي.پيكر ظريف مژده به سمت در پرتاب شد

در،قبل از آنكه شهناز بفهمد ماجرا از چه قرار است،مژده و به دنبالش كورش به محض باز شدن .زد
كه آن هم چند دقيقه بعد رسيد قط صداي فريادشان به گوش ميبا بسته شدن در،ف.وارد خانه شدند

.خاموش شد  
*** 

هاي زخمي و رويش سه مرد جوان با صورتروبه.لرزيدمژده روي نيمكت نشسته بود و از سرما مي
سربازي كه مراقبش بود،به دنبال اشارة افسر نگهبان،او را به سمت اطاق بازجويي .بود نشسته بودندك

.راهنمايي كرد  
عينكش را به . بودگونصورتي گندم حدوداً پنجاه ساله، با سري تاس و سرهنگيبازپرس ويژة قتل،

:چشم زد و به مژده خيره شد  
  الآن شوهرت كجاس؟يدون خانم نصري،مي-
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سرباز جوان بيرون رفته بود و او با بازپرس تنها مانده .ه با نگراني نگاهي به اطراف انداختمژد
:چشمان پرسشگرش را به بازپرس دوخت و پرسيد.بود  

  طوري شده؟-
.سؤال رو جواب بدين-  
من رفته بودم خونة دوستم به .شيمما داريم از هم جدا مي. آخرين باري كه ديدمش سه روز پيش بود-

شون كه اومدم بيرون يه دفعه پريد از در خونه.دوستم تنهاس،شوهرش مرده.ش درس بدمپسر
دونين نمي.دوستم كشوندمون تو خونه كه آبروريزي نشه.شروع كرد به كتك زدن و فحش دادن.جلوم

.خواست پليس خبر كنه كه ترسيد رفتدوستم مي.دادهايي ميچه فحش  
:در حين نوشتن پرسيد.كردبازپرس به سرعت نكاتي را يادداشت مي  

  چرا درگير شدين؟-
:اشك در چشمان مژده حلقه زده بود  

همه كاري ازش .شوهر من معتاده جناب.خورمشش ساله دارم از دستش كتك مي. اون عادتشه-
.اسساخته  

  شاهد هم دارين؟-
. همون دوستم و پسرش-  

:بازپرس دست از نوشتن كشيد و چشم در چشم مژده انداخت  
اش تو گواهينامه.اناش كردهتيكه تيكه.سد شوهرتونو ديروز پيدا كرديم،تو يه بيابون اطراف تهران ج-

.شيماگه شما هم شناساييش كنين ديگه مطمئن مي. شناساييش كرده همخواهرشجيب پيرهنش بود،  
خانه بازپرس افسري را صدا كرد تا مژده را به سرد.هايش سرازير شدمژده دو بار آه كشيد و اشك

:قبل از رفتن بازپرس از او پرسيد.ببرد  
  به كسي مشكوك نيستين؟-

:لرزيدريخت،اما صدايش هنوز ميمژده ديگر اشك نمي  
.دونم يه مشت آشغالنشناختم،ولي مي من دوستاشو نمي-  

*** 
بعد از شناسايي جسد كورش در سردخانه به .هوا ديگر تاريك شده بود.مژده از آگاهي خارج شد

خواست به شهناز تلفن كند كه موبايلش زنگ مي.برگشته بود و اظهاراتش را ثبت كرده بودي آگاه
: بود"مريم"خواهرش .خورد  
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.آقا جون حالش خوب نيست. مژده خودتو برسون-  
*** 

لرزيد و هايش ميصورت و دست.دندان بازش روي تخت افتاده بودپدربزرگ با چشمان و دهان بي
.خس خس همراه بودنفس كشيدنش تند و با   

:گريستصدا ميروي تخت نشسته بود و بيمژده در كنار مادرش،روبه  
.خوب شد آورديمش خونه.ترسيدم تو آسايشگاه بميره مي-  

: به كنارش آمد و گفتمريم  
دي؟ خبر مي" مسعود" و" محمود"  تو به-  

:ع كردطاش را موقّتاً قمژده گريه  
حالا چي بهشون بگم؟.شون بزنن يه سر به بابانيومدن اين مدت -  

:، دخالت كرد" كامران" ، مريمشوهر   
. به هر حال پدر و مادرشونن،حق دارن بدونن-  

.مجيد در را باز كرد.صداي زنگ بحثشان را قطع كرد  
:مژده او را به جمع معرّفي كرد.با ورود دكتر صانعي همه از جا بلند شدند  

  .لينيكك آقاي دكتر صانعي،از همكاراي من تو -

به .ور بود از اطاق خارج كرد تا دكتر بتواند پيرمرد را معاينه كندمژده مادرش را كه در افكارش غوطه
:هايش را گشودسرانجام كيوان لب.اطاق برگشت و چشم به دهان دكتر دوخت  

! چه جسم سالمي داره-  
ديد و نه چيزي يزي مي باز بود،ولي گويي نه چ پيرمردچشمان.مژده با نگراني به پدرش چشم دوخت

:كرداحساس مي  
كشه كيوان؟ چقدر طول مي-  
.يكي رو بيار كمكم كنه براش سوند بزنم...يه روز،شايد هم يه هفتهشايد  -  

:مژده از اطاق خارج شد  
. مجيد جان،خاله برو به دكتر كمك كن برا آقا جون سوند بزنه-  

با سستي ايستاد و آستين .اش بودخر او نوهآ.خواست حرمت پيرمرد را بشكندنمي.مجيد مردد بود
:پدرش اما گويي متوجه شد.پيراهنش را بالا زد  

.رممن مي. تو بشين مجيد جان-  
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.مجيد از خدايش بود  
:مژده به سمت مادرش رفت  

  قرصاي شبتو خوردي عزيز جون؟-
:اش گرفتعزيز گريه  

.سال كنارش بودمپنجاه .آد داره جلو چشم ميش همة اين پنجاه سال زندگي-  
:كنار مادرش نشست و گفت. بيشتر از مژده بر خودش مسلطّ بودمريم  

.ام بشين اون پنجاه سالو يادت بيار و گريه كن حالا پنجاه سال ديگه-  
:وقتي كه تنها شدند كيوان گفت.اش به حياط رفتمژده براي بدرقه.دكتر ديگر كارش تمام شده بود  

.ه پاسپورتا رو جور كردم مژد-  
:مژده نگاهي به داخل خانه انداخت و گفت  

.به من گفتن از تهران خارج نشم...هاس؟ الآن وقت اين حرف-  
.كنه فرق نمي-  

:دستانش را به هم گره كرد و گفتمژده   
.كنم برو كيوان خواهش مي-  

*** 
-عجب ميمژده ت.اش با حضور فقط نه نفر برگزار شدمراسم خاكسپاري.پيرمرد دو روز بعد درگذشت

.طور از ته دل گريه كنندتوانستند آنكرد كه برادرانش چگونه مي  
خواست با اصلاً دلش نمي.مرگ پدرش بهانة خوبي به دستش داده بود تا در مراسم كورش شركت نكند

.دانستندحتماً او را در مرگ پسرشان مقصر مي.رو شودمادر و خواهران كورش روبه  
-گران حال مادرشان بعد از مرگ پدر بودند،اما با گذشت چند روز به نظر مي ابتدا خيلي نمريممژده و 

نجا كه در هنگام خاكسپاري،تصادفاً آخوندي با از آ.رسيد كه حال پيرزن حتيّ بهتر از قبل شده است
رفيع اش مقامي بس عمامة سياه بر نعش پيرمرد نماز گزارده بود،پيرزن نتيجه گرفته بود كه شوهر متوفيّ

حتيّ اين هم بيش از چند روز عزيز را از رفتارش با شوهرش شرمنده نكرده .زد خداوند داشته استن
سر  بر سر غذا نخوردن پيرمرد يا بر آورد كه مادرش چگونه بر سر هر چيزي،مثلاًمژده به خاطر مي.بود
.كردكشيد و تحقيرش ميموردش نسبت به همساية طبقة بالا،بر سرش داد ميهاي بيشك  

برادران مژده بلافاصله براي انحصار .اش برگشته بودبه هر حال زندگي خيلي زود به جريان طبيعي
كه عزيز را هم راضي كرده بودند كه سهمش را به دو پسرش وراثت اقدام كرده بودند و جالب اين
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تاري از ها زحمت پرستمام اين سال.تواند ناسپاس باشدمژده در عجب بود كه مادرش چقدر مي.ببخشد
.اش شده بودنداولاد جگرگوشه بود،اما حالا مسعود و محمود مريماو و پيرمرد بر دوش مژده و   

چيز خوب تصميمش را براي فرار با كيوان گرفته بود و اگر همه.اي براي ماندن نداشتمژده ديگر انگيزه
اين .گري با او نگرفته بودندفعلاً كه از آگاهي تماس دي.كرداش ميرفت،تا دو هفتة ديگر عمليپيش مي

.كردخيالش را موقّتاً راحت مي  
*** 

: قتل كورش،در حال نوشيدن چاي بود كه افسر مأمور تحقيق وارد شدةبازپرس مسؤول پروند  
سه روز قبل از اينكه جسدش رو " كورش اسودي".پزشكي قانوني زمان و علّت مرگ رو اعلام كرده -

ع شريان كاروتيد گردن اعلام طگ هم قعلّت مر...عت هفت بعد از ظهرحوالي سا...پيدا كنيم كشته شده
.شده  

:بازپرس فنجان چاي را كنار گذاشت و نگاهي به گزارش پزشكي قانوني انداخت  
  از دوستاش بازجويي كردين؟-
شون رو نتونستيم گير فقط يكي.كدوم روز قتل باهاش نبودندارن قربان،ولي هيچ اكثرشون سابقه-

اس ناپديد يه هفته.فروختهماشين دزدي مي.تازه از زندان آزاد شده.يه"بهرام ساماني"اسمش ...بياريم
.ولي عكسش رو داريم.شده  

:سرهنگ از جا بلند شد تا براي سيگار كشيدن به حياط برود  
. حتماً گيرش بيارين-  

*** 
وبايلش زنگ گشت كه م به خانه برمي"فتحي شقاقي"مژده داشت از محلّ كارش در خيابان 

:شهناز پشت خط بود.خورد  
توني اين دو سه روز پيش متين بموني؟مي. مژده جون،من از امروز تا شنبه خونه نيستم-  
  مگه اون دخترها پيشش نيستن؟-
ببين من غير از تو هيچ . سحر رفته همدان به مادرش سر بزنه،پريسا هم با يه تاجر آلماني رفته شمال-

.كه داريكليد هم .كي رو ندارم  
:مژده تنها ماندن با متين را دوست نداشت  

.شه مي بذار ببينم چي-  
!برام دعا كن مژده... نه ديگه، قبول كن-  
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:قلب مژده ناگهان فرو ريخت  
شده شهناز؟ چي-  

تر به مژده تاكسي گرفت تا سريع.ترين جا فعلاً خانة شهناز بودكه امنمثل اين.ع شده بوداما تماس قط
.سدآنجا بر  

*** 
مژده داشت غذاي مورد .آزار،مشغول تماشاي ماجراي پينوكيو در شكم نهنگ بودمتين ساكت و بي
با وجود او .از كيوان خواهش كرده بود كه شب پيشش بيايد.باقلا پلو با گوشت:پختعلاقة دكتر را مي

.كردبه عنوان يك پزشك و يك مرد احساس امنيت بيشتري مي  
اش از مژده خواهش كرد كه در ،به آشپزخانه آمد و با صداي دورگهكارتون متين بعد از تمام شدن

توني كار ميآخه با اون دستت چي :اش را كشيد و گفتمژده گونه.درست كردن غذا كمكش كند
 بكني؟

به اطاقش برگشت و دوباره مشغول تفريح .دست راست متين به تازگي بريده بود و هنوز در بانداژ بود
.قش پينوكيو شدبا قديم رفي  

به رختخواب بردش و كمي برايش كتاب .شام و دواهاي متين را به او خوراند،مژده حوالي ساعت نه
.شدكيوان تا ساعتي ديگر پيدايش مي.خواند تا خوابش ببرد  

*** 
:مژده با احتياط در را براي كيوان باز كرد  

. سر و صدا نكن متين خوابه-  
پيراهني سياه رنگ و دامني كوتاه همرنگ آن به تن كرده .ده شدكيوان در سكوت مشغول تماشاي مژ
.هايش را بوسيدكيوان جلو رفت و لب.بود و جوراب مشكي بلند به پا داشت  

كيوان رفت تا سر و .ا گرفت و در جالباسي گذاشتكيف و كت كيوان ر.مژده قبلاً ميز شام را چيده بود
.صورتي صفا دهد  

:رسيدسر ميز شام، مژده با شوخي پ  
  حضرت آقا از شام رضايت دارند؟-

:كيوان لبخند كم رمقي زد و گفت  
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م كه چرا خورداش حرص ميهمه.وقم تنها باشماز نوجواني آرزو داشتم كه يه شب با معش...دوني مي-
بعدش هم كه . پدر اعصاب خورد كنم رو تحمل كنم وجود آزاردهندةگردم خونه بايدها كه برميشب

...انانگار تو رو سفارشي برا من ساخته.تا اينكه با تو آشنا شدم... معشوق خبري نبودمستقل شدم از  
:آميز به كيوان انداخت و گفتمژده نگاهي شيطنت  

  بعدشم گير يه صابخونة بازنشسته افتادي، كه خودش و زنش صب تا شب پشت پنجره كشيك -
.كشنمي  

:كيوان خنديد  
يه ...نه تو روز،نه تو ماشين،نه هول هولكي.م يه دل سير پيشت باشمتا امشب فرصت نكرد... آره ديگه-

.شب كامل با آرامش  
:مژده نفس عميقي كشيد وگفت  

.شايد هم برا اينكه مرگ عزيزام يادم بره.كنم كه بهم ثابت بشه وجود دارم من معاشقه مي-  
به سمت .پشت ميز بلند شد بيشتر نگذشته بود كه كيوان از هچند دقيق.هر دو مشغول شام خوردن شدند  

:مژده با تعجب گفت.مژده آمد و بلندش كرد  
.ام من هنوز غذامو تموم نكرده-  
. ولي من ديگه طاقت ندارم-  

:مژده را روي دست بلند كرد  
  حالا كجا بريم؟-

برد چرخيد و مژده را بالا و پايين ميكيوان در حالي كه مي.مژده با دست اطاق خواب شهناز را نشان داد
.هر دو فراموش كرده بودند كه در خانة شهناز هستند.به سمت اطاق به راه افتاد  

*** 
براي آب .خواب ديده بود كه بدن مادرش پر از مو شده است.هاي شب از خواب بيدار شدمتين نيمه

-در بين راه متوجه صدايي شد كه از اطاق مادرش به گوش مي.خوردن به سمت آشپزخانه به راه افتاد

اي پنهان شد و مشغول نظاره متين گوشه.كرددر اطاق نيمه باز بود و باريكة مهتاب روشنش مي.رسيد
.دكتر و مژده لخت و عريان در دو جهت مخالف دراز كشيده بودند.شد  

چشمان متين از .گذاشتمژده داشت ميلة سوزان دكتر را در دهانش مي.توجه متين به مژده جلب شد
:جيغ بلندي كشيد.رق چشمانش ناگهان مژده را به خود آوردب.وحشت گرد شده بود  

! متين-  
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از پشت روي گردة دكتر پريد،اما دكتر زورش .اي خشمگين به سمتشان هجوم آوردمتين مثل گربه
دستانش را .وزنش را به روي او انداخت تا نتواند حركت كندمتين را به روي تخت كوبيد و .بيشتر بود

:دمحكم گرفت و فرياد ز  
! خفه شو توله سگ-  

ده در ژم.با وحشت منتظر بود ببيند دكتر چه خواهد كرد.اش را متوقفّ كردايهاي گربهمتين نعره
:كيوان با خشونت گفت.لرزيد و مي در خود فرو رفته بودايگوشه  

!يالّا... كيفمو بيار اينجا-  
.مژده دستورش را به سرعت اطاعت كرد  

. بيا دستاشو بگير-  
وزن بدن دكتر .كردمتين با آن قامت درازش اصلاً تقلّا نمي.ا هراس دستان متين را در دست گرفتمژده ب

:اشك مژده به روي صورتش ريخت.زل زده بود به مژده.هنوز به رويش بود  
! آروم باش متين جان-  

 اي به سرنگ زد و بهضربه.دكتر يك شيشه آمپول آموباربيتال را شكست و به داخل سرنگ كشيدش
:مژده گفت  

... دستشو سفت بگير-  
 با چند دقيقه بعد متين به خواب رفت و مژده او را.متين تزريق كرد  دست چپآنگاه آمپول را به وريد

. به رختخوابش برگرداندكمك دكتر  
:كيوان گفت. در سكوت لباس پوشيدندهر دو  

. بهتره من برم-  
:ابل در متوقفّ ماند و گفتكيوان در مق.كردتوجه به او داشت گريه ميمژده بي  

.كنناش ميزندگي نمايشيه كه يه مشت احمق بازي...دوني مي-  
.خارج شد و در را پشت سرش به هم كوبيد  

*** 
متين نگاهي آكنده از عشق و .مژده در كنارش به خواب رفته بود. از خواب بيدار شدتر از مژدهزودمتين 

همه چيز به هم ريخته .به اطاق مادرش رفت.كردحالي مياحساس بي.انداختمژده خشم به 
هاي بلند مژده هنوز روي جوراب.ها را از روي زمين جمع كردتختخواب را مرتّب كرد و آشغال.بود

روي تخت مادرش طاقباز .دادندبوي مژده را مي.متين آنها را برداشت و بويشان كرد.زمين افتاده بود
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اش كشيد و مشغول ماليدن ها را به روي آلت تناسليرابيكي از جو.دراز كشيد و شلوارش را درآورد
در خيالش به دكتر .تصوير حادثة ديشب را در ذهنش مجسم كرد تا پر از خشم شود.آن شد  
چقدر كيف .بعد به سراغ مژده رفت و مشغول بوسيدنش شد.اي پرتش كرداي زد و به گوشهضربه
!داشت  

مايعي سفيد رنگ و .سستي تمام وجودش را در بر گرفتناگهان .شدلحظه به لحظه بيشتر تحريك مي
چند .كردمتين اتّفاقي را كه افتاده بود باور نمي.لزج از وجودش خارج شد و به جوراب مژده پاشيد

 خارج شده بود كه قبلاً در بدنشچيزي از .كرداحساس ضعف مي.طور ماتش برده بودلحظه همان
.وجودش نبود  

به سرعت به دستشويي دويد .رفتفهميد آبرويش مياگر مژده مي.گرفترهراس وجودش را دربناگهان 
.گويا فايدة چنداني نداشت،فقط بانداژ دستش خيش شده بود.و سعي كرد جوراب را با آب بشويد  

اين .جوراب را در دست گرفت و شروع به چرخيدن به دور خود كرد تا باد جوراب را خشك كند
. هم بدتر بودهاي پينوكيوكاريحتيّ از خراب  

*** 
با ديدن جاي خالي .رفتسركار نميها خوشبختانه پنجشنبه.حوالي ساعت ده از خواب بيدار شدمژده 

با ديدن . سمت هال دويدبه سرعت به.يادش آمد كه ديشب در را قفل نكرده است. نگران شدمتين فوراً
.اي نشسته بود خيالش راحت شداي نگران در گوشه چهرهمتين كه با  

! بيدار شدي متين جان-  
متوجه شد كه .خودش اصلاً اشتها نداشت.حالي به آشپزخانه رفت و صبحانة متين را حاضر كردبا بي

:متين دستش را خيس كرده است  
تو خونه باند دارين؟.بايد پانسمانتو عوض كنم... اي داد بيداد-  

مژده به اطاق شهناز رفت تا آنجا را .سرش را پايين انداخته بود و مشغول خوردن بود.متين جوابي نداد
.ها را پيدا نكندكرد كه مژده جورابمتين در دلش خداخدا مي.بگردد  

:اي عصباني از اطاق خارج شدمژده با چهره  
برا چي با جوراب من؟... اين كار توئه؟-  

تين  ممژده روي صندلي كنار.ده نگاه كردمتين آب دهنش را قورت داد و با ترس و خجالت به مژ
:كردعصبانيتش متين را بيشتر تحريك مي.نشست  

داري؟ چته تو؟چرا دست از سرم ورنمي-  
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:لرزيدمتين تقريباً داشت مي  
گم چته؟ مي-  

:متين به زحمت جواب داد  
. هيچ چي-  
!هيچ چي؟شلوارت رو در بيار-  

اش سفت و ناسليآلت ت.ايستاد و شلوارش را پايين كشيدبه ناچار متين ،پس از چند لحظه سردرگمي
:مژده نگاهي به آن انداخت و گفت.محكم شده بود  

  هيچ چي؟-
:با خشم گفت.اش را دست گرفتمژده آلت تناسلي.كشيدمتين تند تند نفس مي  

خواي برا تو هم بخورمش؟ مي-  
خودش با آن .مژده يك لحظه غافلگير شد،ولي بعدش خنديد.متين به ناگاه با وحشت عقب پريد

:ي داشتوحشت آشناي  
  دفعة اولته؟-

.متين با سر جواب مثبت داد  
.شيكني كه اصلاً متوجه نميبعداً جوري عادت مي!  نترس-  

-متين احساس كرد كه پاهايش سست مي. متين را در دهانش گذاشتمعاملةمژده روي زمين نشست و 

بر سرش هجوم اجازه داد تا لذّت چشمانش را بست و .از شدت سرخوشي آهش درآمده بود.شوند
:مژده بعد از لحظاتي توقفّ كرد.آورد  

!دراز بكش. اين طوري نميشه-  
.و او را درون خودش نهاد طاقباز خواباندمتين را   
مژده چند .ده را حس كندژتوانست بدن ماز شدت هيجان نمي.كردفاقي را كه افتاده بود باور نميمتين اتّ

:بار بالا و پايين رفت  
بايد تلمبه بزنم؟اش من  ببين همه-  

اش را با دست به آن جايي كه بايد هدايت مژده جايش را با متين عوض كرد و ميله.متين لبخند زد
دانست بايد چه مي.انگار از روز ازل اين لحظه را تجربه كرده بود.متين گويي فرد ديگري شده بود.كرد

.انداختاين خودش را هم به تعجب مي.كار كند  
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-داد با حيرت به او ميمتين در حالي كه به كارش ادامه مي. كرد به ناليدنمژده كم كم شروع

-هايش داشت به اوج ميجيغ.دادچشمانش را بسته بود و سرش را به اطراف تكان ميمژده .نگريست

.رسيد  
.سرش را روي سينة مژده گذاشت.كردمتين احساس ضعف مي  

:مژده با مهرباني گفت  
! تو حالا ديگه مرد شدي-  
:شروع كرد به گريه كردن.فشرد ناگهان شكستچهار سال بود گلوي متين را ميغضي كه ب  

.سردمه!  تنهام نذار-  
كني؟داري گريه مي...متين... ئه-  

مژده .كردحالا با لبخند به مژده نگاه مي. كم كم بند آمدگرية متين.اش فشرد سر متين را به سينهمژده
متين سرش را به اطراف تكان داد . فروبرد و شروع به نوازشش كرددستش را به ميان موهاي انبوه متين

:با التماس گفت.تا دست مژده بيشتر موهايش را به هم بريزد  
. بهم بگو دوست دارم-  
:ه نگاهي سرزنش آميز به او انداختدمژ  
آد بهت دروغ بگم؟ت مي خوش-  

: هزل آميز گفتمژده با لحني.متين سرش را چند بار به سرعت به پايين تكان داد  
. دوست دارم-  

:اي رنگ زير نافش اشاره كرد و از مژده پرسيدبه لكّة قهوه.متين خنديد و در كنار مژده دراز كشيد  
دوني اين چيه؟ مي-  

:مژده انگشتش را به روي لكّه ماليد و گفت  
. يه نشونة تولّد-  

*** 
پي را كه مژده برايش درست كرده متين حالا داشت سو.مژده پانسمان دست متين را عوض كرده بود

. نداشتبندپيشديگر نيازي به .كردبود نوش جان مي  
كنه؟وري اون كارو ميجدوني پينوكيو چهمي:از مژده پرسيد  

:مژده چشمانش را بالا داد وگفت  
ذاره لاي پاهاي پري مهربون،بعدش هم يه دروغ شاخدار سر هم سرشو مي...آهان... بذار فكر كنم-  

 ٣٤



.هكنمي  
:متين با خجالت خنديد و گفت  

. دوس دارم يه روز مثل تو بشم-  
:مژده دستي به پشت سر متين كشيد و با دلبري گفت  

. خيلي خوبه كه آدم راه درستو بره-  
:متين با اضطراب گفت  

  هنوز جوونم،نه؟-
:مژده كنار متين نشست،دستانش را در دست گرفت و به آرامي گفت  

. بعضي چيزا رو برا هميشه از دست داده باشي اين قدر پير هستي كه-  
*** 

:مژده از او پرسيد.شهناز غروب همان روز برگشت  
  پشت تلفن چت بود؟-

:شهناز خنديد  
از تو جاده بهت .كشيديم،يه دفعه گفت بيا بريم شمال مي ice   هيچي بابا،با دوست پسرم داشتيم - 

. بوديم high جفتمون .زنگ زدم  
:و گفتمژده سري تكان داد   

.فيزيكت ضعيفه شهناز -  
:شهناز اخمي كرد و گفت  

.ايگن قوي همه بهم مي-  

:اش گرفتمژده خنده  
به هر حال ...مونهجسمت رو زمين مي.دناين چيزها فقط روحتو پرواز مي. منظورم اون فيزيك نيست-

.ديگه رو ببينيمفكر نكنم ديگه هم.احتمالاً  دوشنبه راه بيفتيم.رم خارجشهناز جون،من دارم مي  
وقت رفتن مژده دستي به سر متين كشيد و به .يكديگر را در آغوش گرفتند و از هم خداحافظي كردند

:نجوا به او گفت  
. مواظب خودت و مامانت باش خروس كوچولو-  

:بعد از رفتن مژده، شهناز از متين پرسيد  
كار كردين؟تو اين دو روزه چي...ب خو-  
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:حني مطمئن گفتد و با لمتين به مادرش نزديك ش  
.خوام برم مدرسه مامان، من مي-  

*** 
داد او و هاي جعلي را كه نشان ميپاسپورت.چمدانش را تا آنجا كه امكان داشت پر كرده بودمژده 

هايشان از هم جدا باشند خواست پاسپورتمي.اش نهادكيوان زن و شوهرند،برداشت و در كيف دستي
مثل هميشه كيوان .قّل با هم گير نيفتند،ولي كيوان نظري خلاف اين داشتتا در صورت گرفتاري حدا

.پيروز شده بود  
مژده سعي داشت در اين لحظات آخر بر .كرداش را مطالعه مياي نشسته بود و قرآن جيبيعزيز گوشه

:خودش مسلّط باشد  
.رم عزيز من دارم مي-  

:درد پايش دوباره شروع شده بود. شدعزيز قرآنش را كنار گذاشت و به زحمت از جايش بلند  
.بينمتگه ديگه نميدلم مي -  

:اش ساختعزيز را در آغوش كشيد و غرق در بوسهمژده،   
تو فقط يه .دم تو بهترين بيمارستان پاهاتو عمل كننمي.آرمت پيش خودم همين كه كارم درس شه مي-

.چند ماهي خودت مواظب خودت باش  
:اش را بوسيد و آن را در جيب مانتو مژده گذاشتقرآن جيبي.پاك كردهايش را با دست عزيز اشك  

. خدا پشت و پناهت باشه به حق اين قرآن-  
براي آخرين بار واژه خداحافظ را ادا كرد و به سرعت از خانه خارج .مژده چمدانش را برداشت

 صندلي ماشين آرام گرفت مژده وقتي كه روي.كيوان به دنبالش آمده بود تا با هم به ترمينال بروند.شد
.توانست با خيال راحت اندوهش را بيرون بريزدحالا كه عزيز نبود، مي.هايش سرازير شداشك  

*** 
 عزيز از پشت پنجره ديد كه يك مرد با لباس شخصي و سه تن ديگر با لباس فرم پليس وارد حياط 

:شت پرسيدمردي كه لباس شخصي دا.چادرش را روي سرش كشيد و بيرون رفت.شدند  
جاس؟اش همين مژده نصري خونه-  

:پيرزن جواب داد  
. الآن كه خونه نيست-  

:بازپرس به سربازها دستور داد كه خانه را بگردند  
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  الآن كجاس؟-
:پيرزن آشكارا هول كرده بود  

.ره اصفهان به من گفت مي-  
.خواد بره خارجگفتن مي جداً؟دوستاش مي-  

:ه را سر دادپيرزن روي پلّه نشست و گري  
.دارينچرا دس از سرش ور نمي.دونم من نمي-  

:كرد گفتبازپرس در حالي كه سيگاري آتش مي  
.خيلي زود.آريمدخترتو گيرش مي. بايد بياي آگاهي حرفاتو ثبت كني-  

*** 
اتوبوس در نزديكي مرز .،در كنار يكديگر نشسته بودند صندلي هشتم اتوبوسو كيوان رويمژده 

مژده و .كردندها را چك مي و گذرنامهه بودنددو پليس بالا آمد. بازرسي توقفّ كرده بودتركيه،براي
مژده .به آنها برشان گرداندأمور نگاهي به اوراق انداخت و م.هايشان را به مأمور سپردندكيوان گذرنامه

ود با فشار گويي بار سنگيني از دوشش برداشته شده است،نفسي را كه چند لحظه در سينه حبس كرده ب
.فقط چند قدم با آزادي فاصله داشتند.بيرون داد  

-بايد تا چند ثانية ديگر حركت مي.كيوان نگاهي اطمينان بخش به مژده انداخت و به او لبخند زد

مژده تا به آن .كردندمعلوم نبود دربارة چه صحبت مي.ها حالا از اتوبوس پياده شده بودندپليس.كردند
 حساس ناخوشايندي داشت كه ازااز همان ابتدا .شدگويي خيالش راحت نميرسيدند  مرز نمييسو

.كيوان پنهانش كرده بود  
درپي روي آن و اي در دست يكي از آنها بود كه چشمش پيبرگه.مور به داخل ماشين برگشتندچهار مأ

:اهش ناگهان روي مژده متوقفّ ماندنگ.چرخيدروي مسافران مي  
. پاسپورتتو درآر-  

:با نگراني پاسپورت را به دستش دادمژده   
اين شوهرته؟... خانم نگار صدقي-  

:كيوان خودش را وسط انداخت  
. بله، ما با هميم-  

:مأمور به همكارانش اشاره كرد و گفت  
. بايد با ما بياين-  

 ٣٧



.اين پايان كارشان بود.بيرون اتوبوس به آن دو دستبند زدند  
*** 

كيوان در بازداشتگاه آگاهي بود و مژده در اطاق .ن منتقل كرده بودندمژده و كيوان را به سرعت به تهرا
:بازجو همان سرهنگي بود كه قبلاً هم سؤال و جوابش كرده بود.بردبازجويي به سر مي  

 اون زا.پارسگه شوهرتو گذاشته خونة دوستت تو تهرانمي.ما دوست شوهرتو گرفتيم... يه دور ديگه-
با .تو قبلاً بهم گفتي ديدي كه شوهرت رفته.دادهديده،نه موبايلش جواب ميبه بعد هم ديگه نه خودشو 

.آديهم جور درنم  
:گريستاش گرفته بود و ميمژده سرش را ميان دستان زنجير شده  

كنين؟شما حرف يه معتادو قبول مي.گه جناب دروغ مي-  
: پشت ميزش را به كنار مژده كشيد و روي آن نشستسرهنگ صندلي  

ببين دخترجون،ما تو رو با اون آقاي دكتر ...گهدروغ نمي.تونه راه برهوري كتكش زديم كه نمي ج-
اسم از اگه من تو گزارشم .يه كم به فكر اون بدبختم باش.محترم گرفتيم،اون هم با پاسپورت جعلي

. بيايقتل جرمش كمتره،به نفعته با من راه.اون وقت سنگسار ميشين،هر دوتون...زناي محصنه ببرم  
اي مژده قبلاً يك بار تصاويري واقعي يا ساختگي از سنگسار يك زن و مرد را در يك كانال ماهواره

:اش خارج شداراده از مثانهچند قطره ادرار بي.شودبا يادآوري آن احساس كرد كه فلج مي.ديده بود  
.گمچي رو مييه كاغذ بهم بدين همه.كاري نكرده كيوان بدبخت هيچ-  

*** 
سرهنگ بازپرس .كردكشيد و به سمت خانة شهناز حركت مييك الگانس پليس پر از مأمور،آژير مي

به زودي .مژده جريان قتل را برايشان تعريف كرده بود.كشيدروي صندلي جلو نشسته بود و سيگار مي
.شدهمه چيز روشن مي  

مين كرده بود و انتظار مژده را خانة شهناز ك ،كورش در راه پلّة1384ماه سال بانام آ18عصر روز   
 و هر دو هناز،شهناز در را به رويشان باز كردپس از درگيري آنها و به دنبال استمداد مژده از ش.كشيدمي

. شدنداشبه سرعت وارد خانه  
:كورش نظري به اطراف انداخت  

  دوست پسرت كو؟-
:شهناز سد راهش شد  

!اينجا خونة منه! حرف دهنتو بفهم آقا-  
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ونه يا جنده خونه؟ خ-  
با جيغ . مژده رفت و موهايش را كشيدتهايش از عصبانيت سرخ شده بود به سمدر حالي كه چشم

:اي به كتف كورش زد و گفتشهنازبا مشت ضربه. بيرون آمدشژده متين از اطاقم  
. برو بيرون مرتيكه-  

-زد و كمك ميجيغ مي مژده در دستانش.اي پرتاب كرداي كشيد و شهناز را به گوشهكورش نعره

:رويش نشستكورش مژده را زمين زد و .خواست  
  حق ندارم بكشمت؟-

اي عسلي داخل هال را برداشت و آن را محكم به سر كورش در اين لحظه بود كه متين روميزي شيشه
متين يك تكّه از .شيشه به چهار تكّه ناهموار تقسيم شد و كورش از درد به روي زمين افتاد.كوبيد

خون از گردن كورش فواره زد و به .ها را برداشت و با تمام قدرت به گردن كورش فرو بردشهشي
دستش كه به .توانست نفس بكشداش باز بود،ديگر نميبا وجودي كه راه دهان و بيني.اطراف پاشيد

از فاق افتاد كه مژده و شهنتمام اينها چنان سريع اتّ.شدركت ميحكم بيگردنش چنگ زده بود كم
.فرصت تكان خوردن نيافتند  

سرانجام به خود آمد و سمت متين دويد .زدكشيد و نام متين را صدا ميجيغ ميشهناز چند لحظه فقط 
شهناز چند برگ . هم بريده بودخودشدست .زدفرياد ميمتين ايستاده بود و .و درآغوشش گرفت

.دستمال كاغذي را به دستش داد و آنها را روي زخمش فشرد  
:ه دست و پايش را گم كرده بودمژد  

.بايد پليس خبر كنيم!  شهناز راس راسي مرده-  
:شهناز مثل يك گربة وحشي براق شد  

.ريزميالّا پاشو متينو ببر درمونگا تا من ببينم چه خاكي به سرم مي.اينجا ي تو اين مرتيكه رو كشوند-  
:كردمژده تقريباً داشت التماس مي  

.شيم بدبخت ميمونهمه! شهناز تروخدا-  
دستانش را در دست گرفت و به چشمانش .اي متين را رها كرد و به سمت مژده آمدشهناز براي لحظه

:چشم دوخت  
 با دونممي.اش هم داريتو انگيزه.گم كار خودت بودهشي به پليس بگي،منم مي اگه يه وقت خر -

فكر كردي من خرم؟.كيوان جونت ريختي رو هم  
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به سرعت .سبويي بود كه شكسته بود،آبي بود كه ريخته بود.كم به سرش كوبيدمژده دستانش را مح
وقتي كه برگشت شهناز جسد را قطعه قطعه كرده بود .لباس متين را عوض كرد و او را به درمانگاه برد

در تاريكي شب جسد را داخل ماشين جا دادند و شهناز .ه پيچيده بوديادر پلاستيكي سو هر قطعه را 
.ر به نيستش كندرفت تا س  

هايش در درمانگاه بخشي كه به خاطر جيغمتين به لطف آرام.مژده آن شب را در خانة شهناز سحر كرد
تميز كردن آن همه خون .گرفته بود،به خوابي عميق فرو رفته بود،اما شهناز و مژده تا صبح بيدار ماندند

و اين حالش را خيلي بهتر  د استفراغ كندنزديك سحر بود كه مژده فرصت كر.و كثافت واقعاً دشوار بود
.كرد  

:شهناز به او گفت  
.آد سراغمون، كسي نمياگه تو حرفي نزني.شده فقط ما سه تا خبر داريم چي-  

.روي تخت شهناز خوابش برد.تر از آن بود كه حرفي بزندمژده خسته  
*** 

متين داشت در اطاقش . زده بودتوجه به صفحة تلويزيون به آن زلشهناز روي مبل نشسته بود و بي
هايش بود و پريسا داشت حمام اي نشسته بود و مشغول لاك زدن ناخنسحر گوشه.خواندكتاب مي

.كردمي  
آن اتّفاق شوم كه هميشه در تعقيبش بود،در اين حالت .شهناز گويي چهار سال به عقب برگشته بود

.شد تصوير ميچون يك رؤياي زنده مقابل ديدگانشخواب و بيداري هم  
فقط .وارد اطاق شدند" نيما"به همراه دوست پسرش " پيمان" باز شد و شوهرش ب منزل قديمشاندر

نوشت و متوجه برگشتن پدرش يهايش را ممشقپدر و مادرش اق داشت در اط.متين در خانه بود
.د،سگ پيمان،از اطاقي كه در آن حبس بود به هوا بلند ش"جيمي"نشد،اما صداي پارس   

:با شكوه به پيمان گفت.نيما چشمان سبز رنگ و موهايي بلند داشت  
.هامو بيار خيلي خوب ديگه،برو چك-  

:سرخوش و شنگول گفت.پيمان تازه خودش را ساخته بود  
.خوايم يه كم دور هم حال كنيممي. حالا كه زنيكه خونه نيست-  

:نيما موهاي روي پيشاني پيمان را عقب زد  
.ن تو مود نيستم عزيزم،من الآ-  

:پيمان لج كرد  
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. منم تو مود چك دادن نيستم-  
:نيما با خشم انگشتش را تكان داد و به او يادآوري كرد  

. تو قول دادي-  
. يه وقت ديگه-  
. من اون پولو درآوردم-  

:نيما ناگهان گر گرفت.صداي پارس جيمي بلندتر شده بود.نيما نواختپيمان سيلي محكمي به گوش   
.كنمات ميه بيچار-  

:پيمان از ته دل خنديد  
.تو فقط يه دختري.آد گردن كلفتي كني آخه بت مي-  

پيمان عقب .نيما يك چاقوي ضامن دار را تا دسته در شكمش فرو برده بود.ع شدطاش قبه ناگاه خنده
.نيما چاقو را بيرون كشيده بود.عقب رفت و به ديوار خورد  

:پيمان نعره زد  
! بچه كوني-  

نيما متّوجه حضور او .با ديدن آن صحنه جيغ كشيد و به گريه افتاد.اش متين بيرون آمدصداي نعرهاز 
:شد و گفت  

!پيمان كوچولو!  به به-  
:نيما به سمت اطاق رفت.ن ايستادآدر را بست و پشت .متين به اطاقش دويد  

! درو وا كن عزيزم-  
: به زحمت گفتپيچيدپيمان در حالي كه روي زمين از درد به خود مي  

! ولش كن عوضي-  
. من كه كاريش ندارم-  

-جيمي حالا داشت خودش را به در مي.اي پرت شدچنان محكم بود كه متين به گوشهبه در لگد نيما 

:نيما رو به پيمان كرد و گفت. برايش امكان نداشتجاكوبيد،ولي خلاصي از آن  
؟ اگه فقط يه دختر نباشم چي-  

اش را هاي بيرون زدهروده.روي زمين افتاددوباره  بلند شود،ولي تاكوشيد .رفتپيمان داشت از حال مي
.يخترميگرفته بود و از دهانش خون  در دست  
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 كه ايستاده به ديوار چسبيده چشمان متين. درآوردپاس زيرش را از ر و لبانيما وارد اطاق شد و شلوا
:بود،از ترس گشاد شد  

!بي حيايي! اي واي-  
:چاقويش را زير گردن متين گذاشت و گفت.مان خون گرفته به او نزديك شدنيما با چش  

. دهنتو وا كن عزيزم-  
:كلفتش را در دهان متين نهادنيما ميلة .اي جز اطاعت نداشتمتين چاره  

.كشمت اگه گازش بگيري مي-  
يش به شدت دستها.متين حال استفراغ داشت.كشيدچسباند و عقب ميدرپي به حلق متين مي را پيآن
.لرزيدندمي  
.كشمتاگه بريزه بيرون مي...آمدارم مي... آها-  

نيما خودش را .تمام بدن متين گر گرفته بود.مرغ در دهان متين ريختمايعي به طعم سفيدة خام تخم
به .زد،به حال خود رها كردچون يك خرچنگ روي زمين دست و پا ميبيرون كشيد و متين را،كه هم

:فت و گفتكنار پيمان ر  
.دونه من دختر نيستم پسرت مي-  

جيمي خودش .جا پاشيد به ديوار خورد و خون همه پيمانسر.پيمان زداي محكم به سر با پايش ضربه
.را روي زمين انداخته بود و از زير در شاهد ماجرا بود  

:ر شهناز را به خود آوردحفرياد س  
!شنوي مامان نمي-  

:مور به آنجا آمده بودأبازپرس به همراه سه م.شهناز در را باز كرد.دپليس بو.نددزداشتند زنگ مي  
.بايد همراه ما بياين آگاهي...اطبايي قانع خانم فاطمه طب-  

:خيال پشتش را به بازپرس كردشهناز بي  
چي؟واسه اين دفعه شه بپرسم مي...قبلاً هم كه از ما بازجويي كردين -  

:اي احمقانه سر دهدارش باعث شد سحر خندهاين ك.بازپرس نگاهي به سحر انداخت  
.همه چي رو بهمون گفته. ما مژده نصري رو گرفتيم-  
  گفته كه شوهرشو كشته؟-
. گفته كه پسر شما اين كارو كرده-  

:شهناز لبخندي كم رمق زد  
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.شما چرا باور كردين. خواسته خودشو نجات بده-  
:بر قلب شهناز وارد كرداش را درست بازپرس به سان شمشيربازي ماهر ضربه  

شه با آزمايش معلوم مي.هاي خون پيدا كرديم كه مال خودش نيست،لكّه"اسوديكورش " رو لباساي -
.مال پسر شماس يا نه  

:شهناز نگاهي به چهار پليس مسلّح انداخت  
  چارقدمو سرم كنم؟دين فرصت مي-

:كان داد و گفتكارآگاه سري ت.در اين لحظه بود كه پريسا از حمام خارج شد  
.مراقب باشين حماقت نكنين.طور اين دو تا دختر خانمهمين.آد پسرتونم با ما مي-  

.شهناز به اطاقش رفت تا لباس عوض كند  
*** 

با اتّفاقي كه افتاده بود حتماً متين را از او جدا .دانست كه چند دقيقه بيشتر فرصت نداردشهناز مي  
شهناز عكس جواني خودش،شوهرش و متين را از داخل كشو . بودرحمياين ديگر خيلي بي.كردندمي

شهناز زير لب .رسيدنيافتني به نظر ميهمچون يك رؤياي دست.بيرون آورد و به رويش دست كشيد
:گفت  

.هر كاري تونستم كردم.دوني حداقل تو مي-  
:زدكارآگاه داشت به در ضربه مي  

. لطف كنين يه كم سريعتر-  
هرچه در اين دنيا بود .رفتبه آرامي به سمت پنجره  و اره داخل كمد گذاشتشهناز عكس را دوب

.نبودنش بهتر بود،به جز يك چيز  
تواند يك لحظه سرش گيج رفت،ولي خوشحال بود كه مي.پنجره را گشود و نگاهي به پايين انداخت

الا كشيد و خود را هيكل سنگينش را ب.براي چند لحظه بين زمين و هوا دوباره خوشبختي را تجربه كند
تواند متين را اين كه ديگر نمي:خورددر آخرين لحظه فقط افسوس يك چيز را مي.به پايين پرتاب كرد
.دوست داشته باشد  

 
 

 
 

 ٤٣



نصري به جرم جعل گذرنامه و پنهاندكتر صانعي به جرم جعل گذرنامه به شش ماه حبس، و مژده   
هنده شدند آن دو بعد از آزادي به كردستان عراق پنا.كردن حقيقت به يك سال و نيم زندان محكوم شد

هاي شلوغ اين شهر يكي از مطّب حالا مطّب دكتر صانعي.كنند زندگي مي"اربيل" در شهر اكنونو هم
.آنها تا چند ماه ديگر فرزندي خواهند داشت.است  

 
 

-د و از آنجا كه هيچمتين به دنبال احراز جنونش به بستري در بيمارستان تا هنگام بهبودي محكوم ش

متين بعد از چهار ماه از .پزشك معالجش قرار گرفتكس از اقوامش او را نپذيرفت،تحت قيموميت 
او .كنداي كوچك در حوالي نارمك به تنهايي زندگي ميبيمارستان مرخص شد و هم اكنون در خانه

متين .كنداي بلند ميي روسپيچرخاند و هر از گاهفروشي نزديك بيمارستان فيروزگر را مييك دكّة گل
با همان شيفتگي .كند پينوكيو را تماشا ميكارتونهنوز هم در اوقات بيكاري،با همان شيفتگي و هيجان 

.با همان شيفتگي و هيجان.و هيجان  
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 ٤٤


